
اعلم 
الناس بالله 
اکثرهم له 
مساله
خداشناس‌ترين 
 مردم 
پردرخواست‌ترين 
آن‌ها از خداست.

الساعه 
التی تباهل 
فیها ما بین 

طلوع الفجر 
الی طلوع 

الشمس
زمان مباهله، از 

 طلوع فجر تا 
طلوع خورشيد است.

روایت مباهله 
مورد قبول اهل 

سنت و شیعه

 روایت مباهله از 
روایات مورد قبول 

فریقین )سنی و 
شیعه( است تقریباً 

مورد اتفاق هر دو طرف 
است.فخر رازی در 
تفسیر خود پس از 

نقل دو روایت مباهله 
و کساء به صورتی‌که 
زمخشری در کشّاف 

نوشته است می گوید: 
واعلم أنّ هذه الروّایه 

کاالمتفّق علی صحّتها 
بین أهل التفّسیر 

والحدیث؛ بدان‌که 
این روایت میان اهل 

تفسیر وحدیث مانند 
حدیث‌های اتفاق 

یافته بر صحت آن 
است.

نیشابوری نیز بعداز 
نقل روایت مباهله 

وکساء بعد از آیه 
ویطهرکم تطهیراً 

می‌گوید:هذه الروّایه 
کاالمتفّق علی 

صحّتها؛ این روایت 
)از نظر سند( مانند 
روایاتی است که بر 

صحت آن اتفاق 
داشته باشند.

نجران،  واتیکان 
صدر اسلام

نجران در آن زمان مرکز 
علم و دانش و محل 
سکونت اسقف‌ها 
و پاپ‌ها و بزرگان 
علم کیش نصرانیت 
)مانند واتیکان 
امروز( پایتخت نفوذ 
روحانیت و مرجع 
دینی آن‌ها بود 
ازاطراف واکناف عالم 
برای مسائل مذهبی 
 به آنجا مراجعه 
می کردند، به‌طوری‌که 
پس از بعثت رسول 
خدا صلی الله علیه 
و آله مشرکان قریش 
برای صحت ادعای 
آن حضرت هیئتی را 
به سوی آن‌ها گسیل 
داشته و از آن‌ها کسب 
تکلیف نمودند.

حواشی حواشی

پاسخ: واقعه مباهله از جهات مختلفی حائز اهميت و قابل 
تأمل و بررسی است. مهم‌ترين و برجسته‌ترين نكاتی كه در اين 

رويداد ملاحظه می‌شود عبارت‌اند از:

۱. اثبات حقانيت اسلام در برابر مسيحيت
واقعه مباهله نشان داد رهبران مسيحی نجران مانند ديگر 
علمای مسيحی معاصر پيامبر)ص(، علائم پيامبر خاتم را در 

كتب آسمانی خود خوانده بودند و آن‌ها را كاملاً بر شخصِ 
ايشان منطبق می‌دانستند؛ اما برای آنكه موقعيت خود را در 
جامعه مسيحيت از دست ندهند، حق را كتمان می‌كردند، 

چنان‌كه قرآن تصريح می‌فرمايد:
َّذيِنَ ءاَتيَنْاَهمُُ الكْتِاَبَ يعَرْفِوُنهَُ كمَاَ يعَرْفِوُنَ أبَنْاَءهَمُْ وَ إنَِّ فرَيِقاً  »ال

َّ وَ همُْ يعَلْمَوُنَ. مِّنهْمُْ ليَكَتْمُوُنَ الحْقَ
كسانی كه به آنان كتاب داديم، او را می‌شناسند، همچنان كه 

فرزندان خود را می‌شناسند؛ ليكن گروهی از ايشان، حقيقت را 
پوشيده می‌دارند با آنكه می‌دانند«.

بنابراين جريان مباهله نه تنها برای اثبات صداقت و حقانيت 
پيامبر)ص( در برابر مسيحيت نجران از هر برهانی كارايی 
بيشتری داشــت، بلكه يكی از ادلــه حقانيت اســام در برابر 
مسيحيت در طول زمان و تا دامنه قيامت است. جالب توجه 
اينكه از زمان واقعه مباهله در سال نهم هجری تا كنون، هيچ 

عالم مسيحی‌ای بــرای مباهله با مسلمانان اعــام آمادگی 
نكرده است.

۲.  اثبات جانب‌داری اسلام از منطق و صلح
دومين نكته قابل توجه در واقعه مباهله، اثبات جانب‌داری 
اســـام از منطق و صلح اســـت. ايــن مــاجــرا نشان می‌دهد 
پيامبر خــدا)ص( در برخورد با قدرت‌های مخالف خــود،   در 

گام نخست تلاش می‌كرد با بهره‌گيری از گفت‌وگو و مناظره و 
استفاده از دليل و برهان، آن‌ها را به حق دعوت نمايد و در گام 
دوم اگر معتقد به خدا بودند، آن‌ها را به مباهله و داوری خداوند 
متعال می‌خواند و اگر مباهله را هم نمی‌پذيرفتند، در صورتی 
كه شرايط اسلام را قبول می‌كردند، پيمان‌نامه سياسی امضا 
می‌كرد. بنابراين استفاده اسلام از قدرت در ميدان نبرد، تنها 

برای شكستن سدهای آگاهی و آزادی انديشه بود.

۳. اثبات برتری اهل بيت)ع(
در واقعه مباهله، پيامبر)ص( برای بيان مصداق »أبنائنا« در 
آيه مباهله، حسن و حسين)ع( و برای روشن شدن مصداق 
»نسائنا«، فاطمه)س( را و برای نشان دادن مصداق »أنفسنا«، 
امام علی)ع( را همراه خود برای مباهله برد و آنان را اهل خود 
خواند. اين اقدام پيامبر)ص( بيانگر برتری آنان بر ساير امت 
اسلامی است، چنان‌كه اهل بيت)ع( در احاديث فراوان و در 

موارد متعددی، برای نشان دادن جايگاه الهی و قرآنی خود، به 
آيه مباهله احتجاج كرده‌اند.

۴. اثبات خلافت بلافصل امام علی)ع(
آيه مباهله در كنار اقــدام عملی پيامبر)ص( در معرفی امام 
علی)ع( به عنوان »نفس« خود، به روشنی نشان می‌دهد پس 
از پيامبر)ص( هيچ يک از صحابه، مانند علی)ع( شايستگی 

خلافت بلافصل ايشان را ندارد.
از ايـــن رو، امـــام رضـــا)ع( در جـــواب مأمـــون كه پرســـيد: دليل 
بر خلافـــت جـــدت )علـــی بـــن ابی‌طالب( چيســـت، عبـــارتِ 
»خودمـــان« را بيـــان می‌نمايـــد و وقتـــی مأمون می‌گويـــد: اين 
در صورتی اســـت كه »زنانمان« نبود؛ امام رضـــا)ع( در جواب 
می‌فرمايـــد: »اگـــر »پســـرانمان« نبـــود، دلالت نداشـــت« كه 

مأمون ســـاكت می‌شـــود.

سؤال و جواب
چه نکته‌های 
مهمی از قضیه 
مباهله بدست 
می‌آید؟

نکته ها
حجت‌الاسلام محسن قرائتی

 مباهله، نشان‌دهنده مستجاب‌الدعوه بودن 
اهل بیت پیامبر)ص(

روز مباهله چه وقت است؟ 6 روز به محرم، 24 ذی‌الحجه یا بیست و 
پنجم. دعوت به مباهله مخصوص نصاری هم نبوده، بلكه پیغمبر در 
مورد یهودی‌ها هم دعوت به مباهله كرد. مؤمنان هم می‌توانند به هم 

مباهله كنند. وقتی چانه می‌زنند می‌گویند: آقا آخرین خط این است 
كه نفرین كنیم. خدایا اگر حق من است، حقم را چنین كن. منتها زود 

وارد مباهله نشوند. یک اشكالی كردند می‌گویند: »نسِاءَنا« زن‌هایمان 
را بیاوریم. پیغمبر در مباهله فقط چه كسی را آورد؟ حضرت 

زهرا)س(  را؛ كیی بود. پس چرا می‌گوید: »نسِاءَنا«؟ این موارد دیگر 

هم هست كه كیی بوده ولی خدا جمع می‌گوید. مثلاً یک نفر گفت: خدا 
فقیر است. آن‌وقت قرآن نمی‌گوید: »قالَ« می‌گوید: »قالوُا إنَِّ الله فَقیر« 
)آل‌عمران/181(. موارد متعددی داریم كه گاهی به‌خاطر احترام یا 

به خاطر عظمت یا دلیلی دیگر مثلاً كیی را جمع می‌گوید. قصه‌ مباهله 
برای شیعه است؟ ابداً! ماجرای مباهله را 51 نفر از صحابه نقل كردند. 

از اهل سنت، فخر رازی، تفسیر كبیر، تفسیر آلوسی، تفسیر مراغی، 
مستدرک حاكم، كامل ابن اثیر، مسند امام احمد حنبل، روح البیان، 

المنار، ابن كثیر و 60 نفر از بزرگان را احقاق الحق آورده كه ماجرای 
مباهله را نقل كردند. یک مسئله دیگر اینكه می‌گویند امام حسن )ع( و 

امام حسین)ع( این‌ها پسران پیغمبر نیستند. پسران علی )ع( هستند. 

قرآن می‌گوید: »و ابناءَنا« پیغمبر فرمود: می‌گوییم بچه‌هایمان بیایند. 
به چه كسی گفت: »ابناءنا«؟ به حسن )ع( و حسین )ع(. پیداست كه 
اولاد دختری هم اولاد انسان است. نوه‌ دختری هم اولاد است. این 

در مقابل اینكه هی می‌خواهند امام حسن )ع( و امام حسین)ع( را از 
پیغمبر جدا كنند، می‌گویند: این‌ها اولاد علی )ع( هستند، اولاد پیغمبر 

نیستند. قرآن می‌گوید: »ابناءنا« ابناء ابِن است، پسر من است. آخر در 
مقابل قرآن كه نباید اجتهاد كرد. بچه‌ دختری هم بچه‌ انسان است، 

اولاد علی )ع( هم اولاد پیغمبر است.  استدلال را باید با استدلال جواب 
داد اما مجادله و لجاجت را باید سركوب كرد. ما اهل لعنت نیستیم، اما 

وقتی استدلال می‌آوریم و نمی‌پذیرد، كسی كه منطق را قبول نمی‌كند، 

استدلال را قبول نمی‌كند، معجزه را قبول نمی‌كند، با او می‌شود مباهله 
كرد. از این معلوم می‌شود اهل بیت پیغمبر مستجاب‌الدعوه هستند. از 

این معلوم می‌شود در دعا بچه‌هایمان را هم با خودمان ببریم. حدیث 
داریم می‌خواهی به فقیر پول بدهی، به بچه‌ات بده و بگو تو به فقیر 

بده. یعنی این انفاق را به یک نسل دیگر هم منتقل كن.

رواق  از جامع‌ترین آثاری که در خصوص مباهله 
منتشر شده می‌توان به کتاب »فرهنگ‌نامه مباهله« 
مرحوم آیت‌الله ری‌شهری اشاره کرد که در سال 1395 

توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شده است. 
كــتــاب فرهنگ‌نامه مباهله عــنــوانــی از مجموعه 
»فرهنگ‏نامه‌«های دارالحديث اســت كه به كلی 
از دانش‏نامه قــرآن و حديث برگرفته شده و در آن، 
مباهله به عنوان يكی از شيوه‌‏های اسلام در رويارويی 
با دگرانديشان تبيين می‏‌شود، بنابراین اهميتی 

جهانی دارد. 
در اسلام به منظور مبارزه با عقايد موهوم و زدودن 
باورها و انديشه‌‏های نادرست و نيز در مواجهه با 
دگرانديشان، به طور كلی چهار روش توصيه شده 
است. خداوند سبحان خطاب به پيامبر می‌‏فرمايد: 
ِّكَ باِلحِْكمْةَِ وَ المْوَعْظِةَِ الحْسََنةَِ  »ادُعُْ إلِیَ سَبيِلِ ربَ
َّتیِ هىَِ أحَسَْن؛ُ با حكمت و اندرز نيكو  وَ جـَدلِهْمُ باِل
به راه پروردگارت فراخوان و با آنان با روشی كه نيكوتر 

است مناظره كن«.
در اين آيه، سه روش از روش‏های مبارزه با انديشه‏های 
نادرست بيان شده و ضمن آن، خداوند سبحان به 
پيامبر دستور می‏‌دهد برای تبليغ حقايق دينی از اين 

روش‌‏ها بهره گيرد.
اين روش‌ها عبارت‏‌اند از:

۱- منطق مبتنی بر حكمت
نخستين روش اســام بــرای مبارزه با انديشه‌‏های 
نادرست، تكيه بر دليل و برهان و استدلال عقلی و 
علمی و به تعبير قرآن كريم، بهره‏‌گيری از منطق مبتنی 
ِّكَ باِلحِْكمْةَ؛ِ با  بر »حكمت« است: »ادُعُْ إلِیَ سَبيِلِ ربَ

حكمت، مردم را به راه پروردگارت فراخوان«.
از منظر واژه‌‏شناسی، »حكمت« بيانگر نوعی استواری 
و اتقان است و به هر چيز استوار و نفوذناپذير، اعم از 
ماده و معنوی اطلاق می‏‌شود، نام‌گذاری »علم« به 
»حكمت« نيز بدان جهت است كه از نفوذ جهل 

جلوگيری می‏‌كند.
خليل بن احمد فراهيدی در تبيين معنای حكمت 
می‏‌گويد: الحكمة مرجعها إلی العدل والعلم والحلم. 
بازگشت حكمت به دادگری، دانش و بردباری است.

بر پايه اين تعريف، افزون بر »علم«، عنصر »عدل« 
و »حلم« نيز در بهره‌گيری از »حكمت« نقش دارند 
و اين بــدان معناست كه رعايت عدالت در گفتار و 
بردباری در رفتار، بر استحكام منطق مبتنی بر علم 

خواهد افزود.
بنابراين، يكی از روش‌‏هــای مواجهه با دگرانديشان 
از منظر اسلام، بهره‌‏گيری از منطق مبتنی بر حقايق 

علمی، با رعايت ارزش‌‏های اخلاقی است.
۲- اندرز نيكو

دومين روش اسلام برای مبارزه با انديشه‌های غلط، 
بهره‌‏گيری از اندرزهای نيكو و دلنشين و به تعبير قرآن 

»موعظة حسنة« است.
»موعظه« سخنان آموزنده و عبرت‌انگيزی است كه 
عواطف شنونده را برای پذيرفتن حق تحريک می‏‌كند. 
بنابراين، »حكمت« از طريق عقل و »موعظه« از 
طرف عاطفه و احساس درونی، انسان را به شكستن 
بندهای بــاورهــای نادرست دعــوت می‏كنند. البته 
»موعظه« كاربرد ديگری هم دارد و آن در جايی است 
كه حق برای طرف مقابل روشن است ولی تمايلات 

نفسانی مانع اعتراف به آن 
و انتخاب راه صحيح زندگی 

است.
ايـن  توجـه  قابـل  نكتـه 
اسـت كـه در آيـه يـاد شـده 
»موعظه« با وصف »نيكو« 
توصيـف شـده و ايـن اشـاره 
بـه آن اسـت كـه موعظـه و 
اندرز، هنگامـی در تحريک 
احساسـات  و  عواطـف 
درونـی انسـان بـرای پذيرش 
حـق مؤثـر اسـت كـه نيكـو و 
زيبـا باشـد، بنابرايـن انـواع 
زيبايـی  زيبايی‌هـا ماننـد 
رفتـار،  زيبايـی  سـخن، 
زيبايی انگيزه و حتی زيبايی 
ظاهری گوينـده، در افزايش 
تأثيـر موعظـه و انـدرز مؤثـر 

هستند و از همه مهم‏تر اينكه موعظه‌كننده به آنچه 
می‏‌گويـد عمل كند، چـرا كه موعظـه كـردن واعظ غير 

متعـظ زشـت و بی‌تأثيـر اسـت.
بــاری، هر چه موعظه نيكوتر باشد، تأثير بيشتری 
در عمق جان مخاطب خواهد گذاشت و چه بسا 
اندرزهای نيكو در زدودن انديشه‏های نادرست، پيش 
از استدلال‌های علمی مؤثر افتند. به عكس، اندرز 
نازيبا و همراه اهانت و تحقير نه تنها تأثيری ندارد 
بلكه گاه اثر معكوس دارد و موجب می‏‌شود مخاطب 

آنچه را با دليل و برهان پذيرفته، انكار كند.
۳- مناظره

سومين روش اســام در مواجهه با دگرانديشان، 
مناظره و بحث كردن آزاد است، بهره‌‏گيری از اين روش 

»جدال« و »مراء« نيز ناميده می‏‌شود.
»جدال«، »مراء« و »مناظره« در واقع زورآزمايی در 
مواجهه انديشه‌ها و گفت‌وگوهای علمی هستند. 
مسابقه در مواجهه انديشه‏‌ها، گاه در فضای ناسالم 
اخلاقی است و ثمری در كشف حقايق ندارد، اين‌گونه 
مسابقه در اســـام بــه‌شــدت نكوهيده اســـت. گاه 
مسابقه و مناظره در فضای سالم اخلاقی انجام 
می‏‌پذيرد كه از نظر اســام نيكو و توصيه و تأكيد 

شده است.
در قرآن كريم، مسابقه در برخورد سالم انديشه‌ها به 
منظور روشن شدن حقايق و گسترش باورهای صحيح 
و علمی »جدال أحسن« و »مراء ظاهر« ناميده شده 
اســت. »جـــدال احسن« استفاده از سالم‏ترين و 
نيكوترين روش در گفت‌وگو برای روشن شدن حق و 
»مراء ظاهر« عبارت است از بهره‌گيری از ادله‏ای كه 
دلالت و حجيت آن‌ها برای اثبات حق، برای همگان 

روشن و آشكار باشد.
اسالم بـرای نخسـتين بـار در عصـری كـه پيـروزی و 
شكسـت جـز در سـايه زور و زر ميسـر نبـود، موضوع 
»جـدال احسـن« و مواجهـه سـالم انديشـه‌ها را در 
جامعه مطرح كرد و شخص پيامبر)ص( و خاندان او 
در اين زمينه پيشگام بودند به‌گونه‌ای كه بخش قابل 
توجهـی از منابـع حديثـی، بـه گـزارش گفت‌وگوهـای 

آنـان بـا دگرانديشـان اختصـاص يافته اسـت.
۴- مباهله 

گاه به دليل ستيزه‌جويی طرف مقابل، استدلال، اندرز 
و گفت‌وگوهای علمی به نتيجه نمی‏‌رسد. در چنين 
فضایی برای روشن شدن حق، اسلام شيوه چهارمی را 

به دست می‏دهد و آن همان »مباهله« است.
مباهله در واقــع دعــا و به داوری خــوانــدن خداوند 
سبحان برای روشن شدن حق و اثبات بطلان ادعای 

طرف مقابل و منكر حق است.
گفتنی اســـت، هدف اصلی از نگارش »فرهنگ‏نامه 
مباهله« تبيين اين روش و بيان اين حقيقت است 
كه شيوه اســـام در مواجهه با دگرانديشان و مبارزه 
با باورهای نادرست، كاملاً عادلانه و منطقی است.

بدين‏سان، قــرآن كريم به پيامبر خــدا)ص( دستور 
داده به جهانيان اعلام كند روش من و هر كس از من 
پيروی كند بــرای گسترش اســام، آگاهی‌بخشی و 
َّهِ  ِ‏ سَبيِلیِ أدَعْوُا إلِیَ الل بصيرت‌‏افزايی است :قلُْ هـَذهِ
َّبعََنیِ؛ بگو اين راه من است كه  علَیَ بصَِيرةٍَ أنَاَ وَ منَِ ات
من و پيروانم با بصيرت و بينش كامل ]همه مردم را[ 

به سوی خدا می‏‌خوانيم«.
بنابراين، كمال بی‌انصافی اســت كــه گفته شود 
اسلام با زور خود را بر مردم 
تحميل كرده است، به‌ویژه 
آنكه چنين اتهامی از سوی 
كسانی مطرح شــود كه در 
دادگاه‌‏های تفتيش عقايد 
ــرون وســطــايــی جناياتی  ــ ق
مــرتــكــب شــده‏انــد كــه روی 

تاريخ را سياه كرده است.
آری، اسالم از قـدرت نظامی 
اسـتفاده می‏كنـد، ولـی نـه 
برای تحميل عقيده، بلكه به 
عكس، برای آزادی انديشه و 
شكستن سدهايی كه مانع 
انتخاب راه درسـت زندگی و 
گسـترش باورهـای صحيـح 
و سودمند در جامعه‏اند.

رئیس سازمان اوقــاف با بیان اینکه اربعین و واقعه 
عاشورا مهم‌ترین تجمع تشیع و اهل‌بیت)ع( در 
مقابل نظام سلطه است، گفت: حدود ۳۷۵ موکب 
اربعین در ایران و عراق توسط سازمان در حال تجهیز 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی 
خاموشی، رئیس سازمان اوقــاف و امــور خیریه در 
همایش امنای اعتاب مقدسه جهان اسلام اظهار 
کـــرد: تقاضا می‌کنم شناخت مسائل مهم را در 
دستور کار این جلسه قــرار دهید؛ باید توجه کنیم 
مسائل فعلی عالم تشیع و جغرافیای عالم اسلام چه 
مسائلی است تا براساس آن‌ها، طرح و برنامه سال 

خود را تنظیم کنیم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه غدیر را اصلی‌ترین 
رکــن حکومت اسلامی خواند و یـــادآور شــد: کاملاً 
مشخص است چرا نظام سلطه یعنی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی نقطه کانونی خود را در ضربه زدن به 
بحث امامت متمرکز کــرده‌انــد؛ مسئله امامت در 
عصر حاضر، مسئله جهان زر و زور و تزویر و جهان 
مستکبر شده است. براساس آیات قرآن کسانی که 
با طاغوت مبارزه می‌کنند، محور عملیاتشان بحث 
امامت است؛ زمانی‌که بحث امامت مطرح نباشد 
و امور اجتماع در دست امام و قدرت امامت نباشد، 
نظام وهابیت یعنی آن نظامی که با نظام صهیونیست 
قابل جمع است، شکل می‌گیرد و منافع جهان اسلام 

در خدمت نظام سلطه قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین نقطه کانونی بـرای دفاع 
از حریم دین و اسلام ناب، بحث ولایت است، گفت: 
تقاضا می‌کنم خطبه‌های امـام حسـین)ع( از مدینه 
به مکـه، از مکـه بـه کربال و در کربال مطالعه شـود؛ به 
نظرم اگـر غدیر پاس داشـته می‌شـد و در پیـام پیامبر 
اکرم)ص( دقت می‌شد، واقعه کربلا اتفاق نمی‌افتاد؛ 
بـه همیـن دلیـل اربعیـن و واقعـه عاشـورا مهم‌تریـن 

تجمـع تشـیع و اهل‌بیـت)ع( در مقابـل نظـام سـلطه 
اسـت. در حـال حاضـر نظـام سـلطه در طرح و نقشـه 
خـود دربـاره اربعیـن فکـر می‌کنـد؛ تقاضـا می‌کنـم 
درزمینـه اربعیـن بـه ایـن مـوارد که ذکـر می‌کنـم توجه 
ویـژه فرماییـد؛ همـه مـا بایـد تسـهیل‌کننده حضـور 

بیشـتر مـردم در اربعیـن باشـیم.

خدمت‌رسانی به زائران اربعین مسیر ایران◾◾
وی با تأکید بر اینکه ما باید تسهیل‌گر و کمک‌کننده 
کار زائران اربعین حسینی باشیم، گفت: فکر می‌کنم 
در اربعین امسال گرمای راه آزاردهنده باشد، بنابراین 
یخ، بستنی و احداث تونل‌های هوای خنک ضرورت 
دارد؛ باید موکب‌ها را به وسایل تولید سرما تجهیز 

کنیم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه 
ایران محل عبور زائران پاکستانی، افغانستانی، هندی 
و آذربایجانی از داخــل خــاک ایــران به‌سمت عراق 
است، تصریح کرد: ما باید از محل ورود زائران به ایران 
تا مسیر خروج به‌سمت عراق خدمت‌رسانی کنیم؛ 
حدود ۳۷۵ موکب اربعین در داخل ایران و داخل عراق 
توسط سازمان اوقــاف و امور خیریه در حال تجهیز 
و آماده‌سازی است؛ خدمت‌رسانی در سامرا نیز هر 

ساله افزایش داشته است.
حجت‌الاسلام خاموشی درخــصــوص برنامه‌های 
اعتاب مقدسه جهان اسلام گفت: باید برنامه سال 
اعتاب مقدسه بارگذاری شود تا همه مشاهده کنند؛ 
برنامه سال اعتاب مقدسه باید براساس نیازسنجی و 

نظرسنجی برنامه‌ریزی و طراحی شود.
وی در پایان درباره انتقال تجربه اعتاب مقدسه جهان 
اسلام به یکدیگر عنوان کرد: به‌طور مثال آستان قدس 
رضوی تجربه خوبی در بحث موزه‌داری و کتب خطی 
دارد و می‌تواند آن را به بقیه اعتاب مقدسه جهان 

اسلام انتقال دهد.

در کتاب »فرهنگ‌نامه مباهله« اثر آیت‌الله ری‌شهری بخوانید

مباهله؛ روش منطقی و صلح‌آمیز 
اسلام در رویارویی با دگراندیشان 

رئیس سازمان اوقاف مطرح کرد

 آماده‌سازی ۳۷۵ موکب 
 برای اربعین ۱۴۰۱

اعتاب مقدسهکتابخانه

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور تأکید 
کرد: مساجد باید برطرف‌کننده مشکلات 
ــود از جــمــلــه آســیــب‌هــای  پـــیـــرامـــون خــ

اجتماعی باشند.
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار 
رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد 
کشور که در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه در قم برگزار شد، 
در سخنانی به تبیین اهمیت و جایگاه مسجد پرداخت و 
گفت: برای ساماندهی و ارتقای کارکرد مسجد، نیازمند یک 
طرح جامع هستیم؛ این طرح جامع در سازمان تبلیغات 
اسلامی و شورای سیاست‌گذاری مدنظر قرار دارد و ما هم 

به آن توجه داریم.
وی بر برگزاری سه وعده نماز جماعت در مساجد تأکید و 
خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی مساجد در نوبت صبح 
نماز جماعت برگزار نمی‌شود؛ باید در برنامه‌ریزی‌ها به 
سمتی حرکت کرد که در مساجد سه نوبت نماز به صورت 

جماعت اقامه شود.
آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: مساجد باید برطرف‌کننده 
مشکلات محیط پیرامون خود از جمله آسیب‌های اجتماعی 
باشند و مسجد فعال می‌تواند این آسیب‌ها را به حداقل 
برساند. طراحی‌هایی در حــوزه در تهیه اسناد راهبردی، 
برنامه پنج ساله و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تهیه 
شده تا با کمک گرفتن از مساجد این آسیب‌های اجتماعی 

به حداقل برسد.
وی افــزود: تولید اسناد راهبردی و کلان، برنامه پنج‌ساله و 
نزدیک به ۱۰۰ طرح مهم راهبردی در حوزه انجام شده و الان 
حوزه از یک نظام طراحی خوبی برخوردار است که البته همه 

این‌ها قابل نقد، اصلاح و تکمیل است.
امام جمعه قم گفت: در حال حاضر حوزه‌های علمیه همه 
استان‌ها یک برنامه پنج‌ساله استانی دارند و امسال نیز 

تــاش می‌شود هر واحــد علمی و آموزشی از یک برنامه 
پنج ساله برخوردار و مسیر حرکت آن مشخص باشد. در 
همه این‌ مسائل، حــوزه پاسخگو؛ حــوزه‌ای که نیاز نیروی 
 انسانی، فکری و معرفتی جامعه را تأمین کند یکی از

 کلیدهای اصلی است.
وی با بیان اینکه کارهای ارزشمندی در زمینه مساجد در حال 
انجام است، تأکید کرد: باید مسجد بر محور امام جماعت 
مسجد و مردم اداره شود و هر اقدامی که انجام می‌دهیم، 
اتصال مسجد با بدنه جامعه و مردم محفوظ بماند، امام 

جماعت باید خود را امام محله نیز بداند.
آیت‌الله اعرافی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه حدود ۲۰۰ کارویژه روحانیت در زمینه‌های گوناگون 
طراحی شده، گفت: حدود ۵۰ کارویژه اولویت‌دار روحانیت، 
کارکردهای اصلی و رسالت‌های مهم حوزه است و بر اساس 
این‌ها، آمایشی انجام شده است. بر اساس این طرح آمایش، 
مجموعه‌ای از برنامه‌های مشترک پنج ساله با نهادهای 

مختلف همچون آموزش‌ و پرورش داریم.
مدیر حوزه‌های علمیه گفت: باید به سمت مسجد تراز نظام 
اسلامی حرکت کنیم چرا که محور و کانون اصلی کارکرد 
روحانیت و حوزه، مسجد در تراز با ویژگی‌هایی است که در 

اسلام آمده است.
مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اهمیت استفاده از ابزار هنر 
اظهار کرد: مقصود ما، هنرهای متناسب با معرفت اسلامی 
و جذاب در نسل جوان است که در این زمینه کارهای زیادی 

می‌توان انجام داد.
آیت الله اعرافی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری ما در زمینه هنر 
کم است، تصریح کرد: از هنرهای گوناگونی می‌توان در ترویج و 
تبلیغ معارف اسلامی بهره برد، انواع هنر را می‌توان با رعایت 
همه شئون مسجد، حوزه و روحانیت در جذب نسل جوان و 

فعال‌سازی آن‌ها و ارتقای کارکرد مسجد به کار گرفت.

 دیدگاه
آیت الله اعرافی:

مساجد باید برطرفک‌ننده مشکلات 
اجتماعی محیط پیرامون خود باشند

پارسا نیکوکار   مباهله 
پیامبر)ص( با مسیحیان 
رویدادهای  از  که  نجران 
صدر اسلام است نشانگر 
حقانیت دعوت پیامبر)ص( 
بوده و بر فضیلت همراهان او یعنی حضرت علی)ع(، 
فاطمه)س( و حسنین)ع( دلالت دارد. این واقعه 
که در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده در ۲۴ 
ذی‌الحجه سال نهم هجری روی داد و آیه ۶۱ سوره 
آل‌عمران معروف به آیه مباهله ناظر بر آن نازل شد. 
در سالروز واقع شدن این حادثه مهم صدر اسلام، 
گفتاری از دکتر علیرضا هزار، پژوهشگر قرآن و معارف 
را در این خصوص که در سلسله جلسات »تدبر در 

قرآن« ارائه شده، از نظر می‌گذرانید.
بیشـــتر اوقـــات کـــه از مباهلـــه ســـخن می‌گوییـــم 
مباحث تاریخی آن را مورد بررســـی قرار می‌دهیم؛ 
اینکـــه مســـیحیان نجـــران چـــه گفتنـــد؟ حضرت 
رســـول خدا)ص( چه فرمود و... طبیعی و بجاست 
که نگاه تاریخـــی به این قضیه نیز داشـــته باشـــیم 
ولی مـــن ترجیـــح می‌دهـــم وارد آیـــه‌ای از آیات الله 
شـــویم که در ســـوره مبارکه آل‌عمران ایـــن حادثه را 
طرح می‌فرماید و بـــه نوعی نکات معرفتـــی این آیه 
و نکات ژرف و عمیق اعتقـــادی موجود در آن را مورد 

بررســـی قرار دهیم.
بـه ایـن منظـور سـراغ سـه آیـه 59، 60 و 61 از 
سـوره مبارکـه آل‌عمـران می‌رویـم. همان‌طـور کـه 
مستحضرید ماجرای مباهله در آیه 61 روایت شده 
است. در آیه 59 سوره آل‌عمران خداوند می‌فرماید: 
َّـهِ كمَثَـَلِ آدمََ خلَقَـَهُ مـِنْ  ْـدَ الل »إنَِّ مثَـَلَ عيِسَـی عنِ
ُـون؛ُ قطعاً داسـتان عیسـی  ُـنْ فيَكَ َـهُ ك َـالَ ل ُـمَّ ق ُـراَبٍ ث ت
نزد خـدا ]از نظر چگونگـی آفرینش[ مانند داسـتان 
آدم اسـت کـه ]پیکـر[ او را از خـاک آفریـد، سـپس 
بـه او فرمـود: ]موجـود زنـده[ بـاش؛ پـس بی‌درنـگ 
]موجود زنده[ شـد«. ماجرای خلق حضرت عیسی 
بن مریـم در این آیه مطرح شـده؛ اینکه مثل ایشـان 
در نـزد خداوند همچون آدم اسـت که خدای متعال 
همچنـان کـه آدم را از خاک خلـق کرد، عیسـی را نیز 
از خـاک آفریـد. ادعـا در ایـن آیـه ایـن اسـت عیسـی 
ماننـد خلـق آدم مخلـوق اسـت و همچنـان کـه آدم 
از خـاک آفریده شـده، عیسـی بـن مریـم نیـز از تراب 
خلق شده است؛ در مقابل ادعای برخی مسیحیان 
کـه می‌گفتنـد عیسـی مخلـوق نیسـت، عیسـی 
ابـن الله اسـت و ماننـد دیگـران از تـراب خلـق نشـده 
اسـت. یعنـی ایـن آیـه شـریفه انـگاره آن‌هـا را کـه 
عیسـی را مخلوق نمی‌دانند و ایشـان را خدا یا پسـر 
خـدا می‌دانند نفـی می‌کنـد. به آیـه بعد که برسـیم، 
ُـنْ مـِنَ  َاَل تكَ ِّـكَ ف خداونـد می‌فرماید:»الحْـَقُّ مـِنْ ربَ
يِـنَ؛ حـق از ]ناحیـه[ پـروردگار تـو اسـت؛  المْمُتْرَ
بنابرایـن از تردیدکننـدگان مبـاش«. در ایـن آیـه، 
گفت‌وگـو بـه طور خـاص بـا رسـول خـدا)ص( اسـت. 
ایـن آیه پیوند جـدی بـا ماجـرای مباهلـه دارد. در آیه 
قبـل خواندیـم عیسـی بـن مریـم مخلـوق اسـت و از 
خـاک آفریده شـده و ادعـای نصـاری ادعای درسـتی 
نبـود. بنابرایـن موضـوع اینکـه می‌گوییـم عیسـی از 
خـاک آفریـده شـده، حـق و از طـرف پـروردگار اسـت 
و نبایـد هیـچ شـک و تردیـدی بـه آن داشـته باشـید. 
شـک نیـز در اینجـا نـه بـه معنـای شـک در صحـت 
قصـه بلکـه بـه معنـای شـک در حادثـه‌ای اسـت کـه 
الان داریـم در مـورد آن حـرف می‌زنیـم. شـک نیـز نه 
به معنای عـدم یقین بلکه بـه معنای همیـن نگرانی 

اسـت. 

ظرافت‌های معنایی تعابیر آیه مباهله◾◾
این آیه به‌شـــدت به معنای آیه بعدی مربوط است 
که ما می‌خواهیم ســـراغ آن برویم. »فمَـَــنْ حاَجَّكَ 
ْـــمِ فقَـُــلْ تعََالوَاْ  فيِهِ مـِــنْ بعَـْــدِ مـَــا جـَــاءكََ مـِــنَ العْلِ
ندَعُْ أبَنْاَءنَاَ وأَبَنْاَءكَمُْ ونَسَِـــاءنَاَ ونَسَِـــاءكَمُْ وأَنَفْسَُـــناَ 
َّـــهِ علَیَ  ُـــمَّ نبَتْهَـِــلْ فنَجَعَْـــلْ لعَنْـَــتَ الل وأَنَفْسَُـــكمُْ ث
الكْاَذبِيِنَ؛ هـــرگاه بعد از علم و دانشـــی کـــه )درباره 
مســـیح( به تو رسیده، )باز( کســـانی با تو به محاجه 
و ســـتیز برخیزند، به آن‌ها بگو: »بیایید ما فرزندان 
خـــود را دعوت کنیـــم، شـــما هم فرزنـــدان خـــود را؛ 
ما زنـــان خویـــش را دعـــوت نماییم، شـــما هـــم زنان 
خود را؛ ما از نفـــوس خود دعوت کنیم، شـــما هم از 
نفوس خود؛ آنـــگاه مباهله کنیم و لعنـــت خدا را بر 

دروغگویـــان قـــرار دهیم«.
خداوند در این آیه می‌گوید کســـی کـــه در این آیه با 
تو محاجه کند بعـــد از آنکه آن علم را بـــه تو دادیم، 
بـــه آن‌ها ایـــن را بگو. تعبیـــر »فقل« تعبیـــر دقیقی 
اســـت چرا که نه بـــه معنـــای گفتن صـــرف بلکه به 
این معناســـت که حال دیگـــر زمان معجـــزه و امری 
متفـــاوت بـــا امـــور طبیعـــی اســـت. از اینجـــا اصل 

ماجرا شـــروع می‌شـــود. 
»فقل تعالـــوا« خیلی تعبیـــر دقیقی اســـت. وقتی 
دو نفر همســـطح هســـتند چه همســـطح فیزیکی 
و چه همســـطح رتبه‌ای، یعنی وقتی شـــما در اتاقی 
قـــرار دارید که همســـطح بـــا دیگر عزیزان هســـتید 
ِـــیَّ« یعنی نزد مـــن بیا که بـــا تو کار  می‌فرماییـــد »ال
دارم. چـــرا؟ چون همســـطح با همدیگـــر و در عرض 
هم هســـتید. امـــا زمانـــی که تفـــاوت ســـطح وجود 
دارد حالا چه در ســـاحت فیزیکی یعنی مثلاً شـــما 
در پشـــت‌بام هســـتید و دیگری در حیاط است، یا 
اینکه به لحـــاظ رتبـــه‌ای ایـــن تفاوت ســـطح وجود 
دارد، در اینجـــا دیگر »الـــیَّ« گفته نمی‌شـــود بلکه 
»تعالـــوا« بـــه ‌کار مـــی‌رود که بـــه معنای »بیـــا بالا« 
اســـت. به همین دلیل وقتی خداوند به پیغمبرش 
می‌گوید بـــه آن‌ها بگـــو »تعالوا« یعنـــی گفت‌وگوی 
من و شما، گفت‌وگوی در ســـطح نیست، نه ادعای 
ما در یک ســـطح اســـت و نه تراز و ســـطح گوینده و 
شـــنونده و دو نفری که دارند با هـــم بحث می‌کنند 

در یک اندازه اســـت. 
َـــواْ  در ادامـــه آیـــه خداونـــد می‌فرماید:»فقَـُــلْ تعََال
ندَعُْ أبَنْاَءنَاَ وأَبَنْاَءكَمُْ ونَسَِـــاءنَاَ ونَسَِـــاءكَمُْ وأَنَفْسَُـــناَ 
َّـــهِ علَیَ  ُـــمَّ نبَتْهَـِــلْ فنَجَعَْـــلْ لعَنْـَــتَ الل وأَنَفْسَُـــكمُْ ث
َّم نبتهل« نشـــان  الكْاَذبِيِنَ«. اســـتفاده از تعبیر »ث
می‌دهـــد پیامبـــر گرامـــی اســـام تـــا چـــه میـــزان با 
انصاف حتـــی با کســـی که دشـــمن اســـت برخورد 
می‌کنـــد. نمی‌گویـــد »بیاییـــد مـــا شـــما را نفریـــن 
کنیم« بلکه می‌گویـــد »نبتهل« یعنـــی همدیگر را 
نفریـــن کنیم. کلمه »نبتهـــل« از »بهـــل« می‌آید و 
کلماتی چون ابتهال، امهال و ابهال ریشه معنایی 
مشـــترک دارنـــد. خـــود کلمـــه »بهَـَــلَ« در لغت به 
معنای رها کردن و واگذاشتن است. چرا »نبتهل« 
را در اینجـــا به نفرین و لعـــن معنا کرده‌انـــد؟ به این 
دلیل کـــه بـــه دو معنـــا گرفتند. یـــک دعـــا کنیم آن 
شـــخص از رحمـــت خداوند رهـــا و دور شـــود و دوم 
اینکه دعـــا کنیم -به معنـــای نفرین- که ایـــن امر را 

به خـــدا واگـــذار نماییم.
 گاهی می‌شـــنویم مظلومی که دســـتش بـــه جایی 
نمی‌رســـد به ظالـــم می‌گوید تـــو را بـــه خـــدا واگذار 

کردم.
 پـــس اگـــر معنـــای نفریـــن را از ایـــن واژه منظـــور 

می‌گیریـــم بـــه یکـــی از ایـــن دو دلیـــل اســـت. 

دلیل تقدم »ابناء« و »نساء« بر »انفس« ◾◾
در این آیه کلمـــات »ابناء« و »نســـاء« بر »انفس« 
مقدم شده؛ شـــاید دلیلش این اســـت که همیشه 
انسان خودش را حافظ »ابناء« و »نساء« می‌داند. 
همین‌طور شـــاید دلیل تقـــدم »ابناء« بر »نســـاء« 
و »انفـــس«  همیـــن باشـــد که ایـــن دو همیشـــه در 

خدمـــت و حافظ آن دیگری هســـتند. 
کلمـــه »ابناءنـــا« مشـــخص اســـت کـــه بـــه معنـــی 
پسران است. »نساءنا« در اینجا به معنای همسر 
نیســـت بلکه در این‌گونـــه تعابیر که در قـــرآن کریم 
کـــم نیســـتند بـــه معنـــای مطلـــق »زن« اســـت. به 
تعبیری زنانمـــان را می‌آوریم نه زنی که همســـرمان 
هســـت. »زنانمان« نیز در اینجا یا به معنای مطلق 
زنان اســـت یا زنانی کـــه آن زن خصوصیت خاصی 

در او باشـــد و دختـــر این دعوت‌کننده اســـت. 
اینجــا »نســاء« در مقابــل کلمــه »ابنــاء« اســت پــس 
به معنای همســران نیســت. ماجــرا این بــود که پس 
از فتح مکه، ماجرای اســام و طلوع رسول خدا)ص( 
در جــای جــای ایــن عالــم پیچیــده بــود و ایــن شــهرت 
گســتره پیــدا کــرده و بعــد از فتح مکــه ماجــرا جدی‌تر 
شــده بود و در ســال نهم هجــری گروه‌هــای مختلفی 
از جــای جــای ســرزمین‌های ایــن عالــم بــه ســه دلیــل 
خدمــت پیغمبــر خــدا می‌رســیدند؛ یــا می‌آمدنــد 
مســلمان شــوند یــا می‌آمدنــد بــه تعبیــری پیغمبری 
پیامبر را آزمایش و معجزه‌ای طلب کنند و یک عده 
نیــز می‌آمدند بــا پیامبــر محاجــه نمایند. این دســته 
ــری  ــی پیغمب ــه حت ــد و ن ــد اســام بیاورن ــه می‌آمدن ن
او را آزمایــش کننــد. در ماجــرای مباهلــه گروهــی 

از بــزرگان مســیحیان و نجــران از جنــوب حجــاز 
ــا یــک هیمنــه‌ای و پرطمطــراق  آمدنــد و مســتقیماً ب
راهــی مســجدالنبی شــدند بــه ایــن نیــت کــه بانــگ 
اعــام شــعائری مســیحیت را علــم می‌کنیــم بــه 
ــرای محاجــه و احتجــاج و مبــارزه  ــا کــه مــا ب ایــن معن
علمــی آمده‌ایــم. بــرای پیغمبــر خــدا خبــر آوردنــد 
ــه حســاب  ــد و ب ایشــان ناقــوس می‌زننــد، شــما بروی
این‌هــا برســید. پیغمبــر فرمــود: بگذاریــد کارشــان را 
بکننــد. چندیــن دفعــه ایــن کار تکــرار شــد تــا اینکــه 
پیغمبــر تشــریف آوردنــد و پرســیدند فرمایش شــما 

چیســت؟ 
ایـــن گـــروه از نجران شـــروع بـــه بیـــان ادعـــای خود 
کردنـــد کـــه عیســـی پســـر خداســـت و همـــان 
حرف‌هایـــی را مطـــرح کردنـــد کـــه در آیه 59 ســـوره 
آل‌عمـــران به آن اشـــاره کردیـــم. حضرت شـــروع به 
گفت‌وگو با آن‌هـــا کرد و بحث‌های علمـــی و مناظره 
مطـــرح شـــد ولـــی آن‌هـــا در مقابـــل اســـتدلال‌های 
پیامبر کبر ورزیدند، یعنی می‌دانســـتند حرف‌های 
پیغمبـــر حق اســـت ولـــی روی باطلشـــان در مقابل 
حـــق پافشـــاری می‌کردنـــد. بـــه تعبیـــری ایـــن گروه 
نیامـــده بودنـــد ببینند حق چـــه چیزی اســـت تا به 
آن بپیوندند. این گـــروه، مســـیحیان معاند، مکابر 
و مجاهدی بودند کـــه به قصد تخریـــب و مقابله با 

اســـام آمـــده بودند. 

مسیحیان نجران؛ کاذب خبری یا کاذب مخبری؟◾◾
در ادامـــه آیـــه خداونـــد می‌فرمایـــد: بگـــو بیـــا بـــرای 
همدیگـــر و این‌هایـــی کـــه همراهمـــان آوردیـــم، طلـــب 
مـــرگ کنیـــم. می‌دانیـــم طلـــب مـــرگ فـــردی کراهـــت 
ــه  ــه نوعـــی اعتـــراض بـ ــرا؟ چـــون بـ شـــدیدی دارد. چـ
َّـــهِ علَـَــی  ُـــمَّ نبَتْهَـِــلْ فنَجَعَْـــلْ لعَنْـَــتَ الل خداســـت. »ث
الكْاَذبِيِـــنَ« در فضـــای مـــرگ فـــردی نیســـت بلکـــه 
مـــرگ در دفـــاع از حقیقـــت و دیـــن اســـت. در ایـــن آیـــه 
پـــس از اینکـــه پیغمبـــر می‌گویـــد همدیگـــر را مباهلـــه 
َّـــهِ  و نفریـــن می‌کنیـــم از تعبیـــر »فنجعَْـــلْ لعَنْـَــتَ الل
علَـَــی الكْاَذبِيِـــنَ« اســـتفاده شـــده اســـت کـــه بـــه 
ـــی  ـــات و اســـتحکام ادعاســـت. یعن ـــای حـــق و ثب معن
این‌قـــدر مـــا در ایـــن ادعـــا محکـــم هســـتیم کـــه لعنـــت 

ــم.  ــرار می‌دهیـ ــان قـ ــر کاذبـ ــدا را بـ خـ
ــا یـــک  ــه معناســـت؟ مـ ــه چـ ــا بـ ــن« در اینجـ »کاذبیـ
وقـــت کاذب خبـــری داریـــم و گاه کاذب مخبـــری. 
کاذب خبـــری یعنـــی مـــن خبـــری را بـــه شـــما می‌گویـــم 
کـــه خبـــرم دروغ اســـت ولـــی خـــودم دروغگـــو نیســـتم. 
امـــا یـــک وقـــت کســـی کاذب مخبـــری اســـت یعنـــی 
ـــا برنامـــه و  هـــم خبـــرش دروغ اســـت و هـــم خـــودش ب

بـــا نقشـــه، دروغ گفتـــه اســـت. 
حـــال ســـؤال اینجاســـت »کاذبیـــن« در ایـــن آیـــه، 
کاذبین خبـــری هســـتند یـــا کاذبین مخبـــری؟ من 
عـــرض می‌کنـــم بیشـــتر مســـیحیان عالـــم کاذب 
خبری هســـتند، یعنـــی حرفشـــان مبنی بـــر اینکه 
عیسی پسر خداســـت دروغ اســـت ولی عامدانه و 
عالمانه این حرف را نمی‌زننـــد و تصور می‌کنند این 
حرف درســـت اســـت. مســـیحیان نجران اما کاذب 
مخبری بودنـــد یعنی می‌دانســـتند ادعاهایشـــان 
اشـــتباه و دروغ اســـت ولـــی روی آن پافشـــاری 
می‌کردنـــد. نکتـــه بعـــدی این اســـت که کـــذب این 
نجرانیـــان نیـــز اصطلاحاً »کـــذب القول« نیســـت 
بلکه »کذب العقیده« اســـت یعنی یک باور خلاف 

واقـــع دارند. 
تمـــام کســـانی کـــه در خصـــوص مباهلـــه صحبت 
کرده‌انـــد و کتاب‌هـــای ارزشـــمندی کـــه علمـــای 

شـــیعه در ایـــن خصـــوص نوشـــته‌اند، همـــه حول 
شـــعاع دقیق‌ترین‌هایـــی اســـت کـــه حضـــرت 
ثامن‌الحجـــج)ع( در باب آیه مباهله بیـــان کرده‌اند. 
علامـــه مجلســـی در جلـــد چهـــل و نهـــم کتـــاب 
بحارالانـــوار آورده: »روزی مأمـــون بـــه امـــام 
رضـــا)ع( گفـــت: بزرگ‌تریـــن فضیلتـــی را کـــه برای 
امیرالمؤمنین اســـت و قرآن بر آن دلالـــت دارد برای 

مـــن بگـــو.
حضرت فرمود: فضیلت او در مباهله اســـت که در 
آیه شـــریفه »فمَنَْ حاَجَّک فیِهِ منِْ بعَـْــدِ ماَ جاَءکَ 

منَِ العْلِمِْ...« به آن اشـــاره شـــده است.
ســـپس رســـول‏ خـــدا)ص(، حســـن و حســـین را 
فراخواند. آن‌هـــا دو پســـر او بودند و فاطمـــه)س( را 
خواند و او در موضع »نساء« است و امیرالمؤمنین 
را خواند و به‌حکم خداوند عزوجل او نفسْ رســـول‏ 
خداســـت و چون هیچ‌کس از مردمـــان بالاتر و برتر 
از رســـول‏ خدا نیســـت، پـــس به‌حکـــم الهـــی باید 
هیچ‌کس برتر و بالاتر از نفس رســـول خدا نباشـــد.
مأمـــون گفـــت: مگـــر نـــه ایـــن اســـت کـــه خداونـــد 
»أبَنْـَــاءَ« را به‌لفـــظ جمع آورده و رســـول‏ خـــدا تنها 
دو پســـرش را فراخوانـــد و »نســـاء« را به‌لفظ جمع 
آورد، در حالی که رســـول‏ خدا فقط دخترش را آورد؛ 
پس چرا جایز نباشـــد آن حضرت از نفسْ خودش 
دعوت کند نه از دیگـــری؟ بنابراین فضلی را که برای 

امیرالمؤمنیـــن می‌‏گویی ثابت نیســـت.
امام در پاســـخ فرمود: آنچه گفتی صحیح نیست، 
زیـــرا داعـــی بایـــد غیـــر از خـــودش را دعـــوت کنـــد، 
چنان‌که آمـــر باید بـــه غیر خـــودش دســـتور بدهد 
و صحیـــح نیســـت رســـول‏ خـــدا)ص( در حقیقت 
خـــودش را دعـــوت کنـــد چنان‌کـــه نمی‏‌توانـــد بـــه 
حقیقـــت آمـــر بـــه نفـــس خـــود باشـــد و هـــرگاه 
ثابت شـــود رســـول‏ خـــدا در مباهلـــه هیچ‌کس جز 
امیرالمؤمنین را نخوانده اســـت، ثابت می‌شـــود او 
نفس رسول‏ خداســـت که خداوند در کتابش به‌ او 
نظر داشـــته و در قرآنش بـــه او حکم کرده اســـت«. 
لب فرمایش حضرت رضا)ع( در پاســـخ به پرسش 
مأمـــون مبنـــی بـــر اینکـــه کـــدام آیـــه افضـــل آیاتی 
اســـت که بر فضیلـــت علـــی)ع( دلالت دارد اشـــاره 
به آیه مباهله اســـت. بعد در توضیح چگونگی‌اش  
می‌فرماینـــد: خداونـــد در قـــرآن تصریـــح می‌کنـــد 
افضـــل خلایـــق، رســـول خداســـت و بر اســـاس آیه 
مباهلـــه و تعبیـــر »انفســـنا« آن کســـی کـــه نفس 
رســـول خداســـت، افضل خلایـــق پـــس از پیغمبر 
نیز هســـت. بعـــد در پاســـخ به اشـــکال مأمـــون که 
گفـــت شـــاید منظـــور از »انفـــس« خـــود حضرت 
رســـول باشـــد، امـــام توضیـــح دادنـــد اینجـــا داعی 
نمی‌تواند مدعـــو نیز باشـــد. داعـــی و دعوت‌کننده 
اینجـــا پیغمبـــر و آن اســـقف مســـیحی‌اند و مدعو 
نیز حســـن و حســـین، فاطمه و علی علیهم‌السلام 

هســـتند. 
در گفت‌وگـــوی دیگـــری نیـــز کـــه در منابـــع آمـــده، 
مأمـــون حضـــرت رضـــا)ع( را مـــورد خطـــاب قـــرار 
می‌دهـــد کـــه دلیل شـــما بر خلافـــت جدتـــان علی 
بـــن ابی‌طالب چیســـت؟ کـــه حضـــرت بـــه عبارت 
»انفســـنا« اشـــاره کردنـــد. نتیجـــه اینکه بایـــد آیه 
مباهله را از آیات کلیدی قرآن دانســـت که اســـاس 
اعتقـــادات شـــیعه اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل عید 
مباهله باید از اعیادی همچـــون عید تولد حضرت 
علی)ع( نیـــز برای مـــا مهم‌تر باشـــد چرا کـــه کارکرد 
ایـــن عیـــد خیلـــی بیشـــتر از اعیـــاد تاریخـــی برای 

شـــیعیان است. 

مباهله با زبان 
هنر

طرح از: خانه طراحان 
انقلاب اسلامی

جدیدترین دیوارنگاره میدان عکس‌نوشت
ولی‌عصر)عج( به مناسبت ۲۴ ذی‌الحجه 

سالروز مباهله پیامبر اسلام)ص( 
رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری 

تسنیم، در این اثر هنری که محصول 
خانه‌طراحان‌انقلاب‌اسلامی است، چند 
نشانه وجود دارد. بر دو طرف تصویر، 

علامت صلیب دیده می‌شود که ذهن 
مخاطب را به سمت دین مسیحیت سوق 

می‌دهد. در این تصویر، دری بزرگ به 
سمت بیابانی باز شده و در انتها، پنج 

چهره نورانی وجود دارد.این نشانه‌ها با 
یک بیت شعر تکمیل شده و مفهوم مباهله 

را با زبان هنر پیش روی مخاطب قرار داده 
است:

اگر که دست جهان، قدرت مقابله داشت  
چرا برابر حق، ترس از مباهله داشت؟

تمام کســانی که در خصوص مباهله صحبــت کرده‌اند و 
کتاب‌های ارزشــمندی که علمای شیعه در این خصوص 
نوشــته‌اند، همه حول شــعاع دقیق‌ترین‌هایی اســت که 

حضرت ثامن‌الحجج)ع( در باب آیه مباهله بیان کرده‌اند. 
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